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خانواده

زن جوان در دادگاه خانواده:

شوهرم خواستگار دوست صمیمی ام بود
رزیتـا وقتـی فهمیـد شـوهرش قبـا از دوسـت 
بـه  تصمیـم  کـرده،  خواسـتگاری  صمیمـی اش 
طـاق گرفـت. او کـه فقـط سـه ماه اسـت بـه عقـد 
صابـر درآمـده با حضـور در دادگاه خانواده تهران 
جدایـی را انتخـاب کـرد. ایـن زوج هفته گذشـته 

دادخواسـت طـاق خـود را بـه دادگاه خانـواده ارائـه کردنـد.
زن جوان وقتی مقابل قاضی دادگاه خانواده تهران قرار گرفت درباره 
ماجـرای زندگـی اش گفـت: سـه مـاه اسـت بـا صابـر عقـد کـرده  و هنـوز 
زندگـی مشـترک مان را آغـاز نکرده ایـم. مـا در دانشـگاه بـا هـم آشـنا 
شـدیم و صابـر چندبـار از مـن خواسـت کـه بـا هـم آشـنا شـویم. ابتـدا 
قبـول نمی کـردم ولـی بعـد از مدتـی از او خوشـم آمـد و پیشـنهادش را 
پذیرفتم و با هم بیرون رفتیم. در صحبت هایش متوجه شدم که پسر 
خوبـی اسـت و قصـد ازدواج دارد. از همـان ابتـدا گفت کـه نمی خواهد 
این آشنایی طولانی شود و می خواهد خیلی زود به خواستگاری من 
بیایـد. مـن هـم از آنجایـی کـه حـس می کـردم پسـر خوبـی اسـت قبـول 
کـردم. اشـتباه مـن اینجـا بـود کـه در مـوردش تحقیـق نکـردم. مـن و 
صابـر بـه عقـد یکدیگـر درآمدیم و در این مدت اختاف چندانی با هم 
نداشتیم تا اینکه چند روز پیش از بچه های دانشگاه چیزی شنیدم 
که بسیار شوکه شدم. صابر خواستگار دوست صمیمی من بوده و 
مـن از ایـن موضـوع خبـر نداشـتم. یعنـی او در دانشـگاه قبل از من به 
دوسـتم ابرازعاقـه کـرده و چـون از او جـواب منفـی شـنیده سـراغ مـن 
آمده بود. وقتی این مساله را شنیدم حالم بد شد. از دوستم موضوع 
را پرسـیدم کـه او هـم تاییـد کـرد و گفـت وقتـی شـنیدم می خواهـی بـا 
صابر ازدواج کنی این مسـاله را پنهان کردم تا ازدواجت به هم نخورد 
امـا مـن از وقتـی متوجـه ایـن ماجـرا شـدم دیگـر نمی توانـم بـه صابـر 
اعتمـاد کنـم. او عاشـق دوسـتم بـوده، شـاید حتـی به خاطـر لجبـازی 
بـا او سـراغ مـن آمـده اسـت. بـرای همیـن هـم اصـرار داشـت زودتـر بـا 

هـم ازدواج کنیـم. هرچـه سـعی کـردم نتوانسـتم بـا ایـن موضـوع کنـار 
بیایم و برای همین تصمیم گرفتم پیش از اینکه زندگی مشترکمان 
شـروع شـود از او جـدا شـوم. مـن نمی توانـم در کنـار مـردی پنهانـکار 

زندگـی خوبی داشـته باشـم.
مـن  قاضـی  آقـای  گفـت:  قاضـی  بـه  نیـز  زن  ایـن  شـوهر  ادامـه  در 
نمی دانسـتم کـه ایـن مسـاله تـا ایـن انـدازه بـرای رزیتـا اهمیـت دارد. 
من مدت ها قبل از دوست رزیتا خوشم آمد و به او پیشنهاد آشنایی 
دادم. او هـم پیشـنهاد مـرا رد کـرد. بعـد از آن هـم دیگـر بـه روی هـم 
نیاوردیم تا اینکه کم کم عاشق رزیتا شده و تصمیم گرفتم با او ازدواج 
کنـم ولـی دربـاره خواسـتگاری ام از دوسـتش حرفـی نـزدم. نـه بـه قصد 
پنهانـکاری فقـط به ایـن دلیـل کـه ایـن مسـاله برایم اهمیتی نداشـت 
امـا از وقتـی رزیتـا ایـن موضـوع را فهمیـده زندگـی را بـرای هردویمـان 
جهنـم کـرده. آخـر هـم می گویـد کـه می خواهـد طـاق بگیـرد. هرچـه 
سـعی کـردم برایـش توضیـح بدهـم فایـده ای نداشـت. مـن هـم دیگـر 
نمی خواهـم در کنـار ایـن خانم زندگـی کنم چون می دانم بی اعتمادی 

زندگـی مشـترک مان را نابـود خواهـد کـرد.
در پایـان نیـز قاضـی سـعی کـرد ایـن زوج را از جدایـی منصـرف کنـد ولـی 
وقتـی اصـرار آنهـا را دیـد، رسـیدگی بـه ایـن پرونـده را بـه جلسـه آینـده 

موکـول کـرد.
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سیما فراهانی

تپش

دراین بـــــاره  روان شـــــناس  شـــــقاقی،  ســـــارا 
ــور  ــ ــی دو محـ ــ ــر ارتباطـ ــ ــــب در هـ ــد: اغلـ ــ می گویـ
اصلـــــی و بســـــیار مهـــــم وجـــــود دارد به خصـــــوص 
در زندگـــــی مشـــــترک؛ آن هـــــم اعتمـــــاد و احتـــــرام 
اســـــت. اگر هـــــر کـــــدام از ایـــــن دو محـــــور دچـــــار 
مشـــــکل شـــــود، ممکـــــن اســـــت رابطـــــه از بیـــــن 
برود. ایـــــن دو خط قرمزهایـــــی هســـــتند کـــــه 
هیـــــچ گاه نبایـــــد از آنهـــــا عبـــــور کـــــرد. در زندگـــــی 
مشـــــترک بـــــه محـــــض اینکـــــه بی اعتمـــــادی 
به وجـــــود آیـــــد رابطـــــه بـــــه ســـــمت ویرانـــــی مـــــی رود 
و بی اعتمـــــادی بـــــه همســـــر می توانـــــد احتـــــرام را 
در زندگـــــی زناشـــــویی از بیـــــن ببـــــرد و به تدریـــــج 
پناهـــــگاه امـــــن خانـــــه و زندگـــــی مشـــــترک را بـــــه 

جهنـــــم تبدیـــــل کنـــــد. 
وقتـــــی آدم هـــــا همدیگـــــر را دوســـــت دارنـــــد، بـــــه 
ـــــد  ـــــاد دارن ـــــم اعتم ـــــه ه ـــــد و ب ـــــق می ورزن ـــــم عش ه
امـــــا از لحظـــــه ای کـــــه بی اعتمـــــادی و کنتـــــرل در 
رابطـــــه بـــــه وجـــــود بیایـــــد عشـــــق بیـــــن زوج هـــــا هـــــم 
از بیـــــن مـــــی رود و دو طـــــرف از هم دور می شـــــوند؛ 
البتـــــه اگـــــر هـــــر دو طـــــرف دســـــت از بی اعتمـــــادی 
بردارنـــــد دوبـــــاره می تواننـــــد بـــــه هـــــم نزدیـــــک 
شـــــوند امـــــا به دســـــت آوردن اعتمـــــاد دوبـــــاره 
بـــــرای  طاقت فرساســـــت.  و  ســـــخت  کاری 
همیـــــن بهتـــــر اســـــت زوج هـــــا نســـــبت بـــــه ایـــــن 
گاه باشـــــند و زندگـــــی خـــــود را به خاطـــــر  مســـــاله آ

پنهانـــــکاری خـــــراب نکننـــــد.


